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 ایران   دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، استادیار گروه حقوق اسلامی، دانشکدۀ حقوق،

نیازمند اقدامات ایجابی دولت در معنای حاکمیت است و به دلیل    امروزه حقوق افراد دارای معلولیت، عمدتا  :  چکیده 
این برخورداریالگوواره  از حقوق بشر و شهروندی،  این ساحت  بر  قالب های مختلف حاکم  آزادی در  از  فراتر  ها، 

ها، بدل از آنکه به معنای شوند. در این میان، برخی از حققضایی مطرح میادعا در برابر قدرت تقنینی، اجرایی و  ـحق
ها در فرآیندهای دادرسی بوده و کرامت  شدگی آن شدگی از سوی دستگاه قضایی باشد، به معنای لزوم فراهم حمایت

توان افراد  افراد  انسانی  خصوص  در  متفاوت  حقی  اقتضای  اسلامی،  حقوق  در  امتنان  بنیان  و  مثبت  تبعیض  خواه، 
محوری نوشته حاضر، رویکرد و راهبردهای حقوق بشری و حقوق    ۀلئها دارد. بر این اساس مسخواه در دادرسیتوان

تحلیلی بدین نتیجه دست یازیده  و    خواه است. این نوشتار توصیفیمین حق دادرسی عادلانه افراد توانأاسلامی به ت
ت که  مترجم، حأاست  بر  حق  همچون  بی مین حقوقی  و  برابری  بر  دعواهای  ق  طرح  حق  دادرسی،  در  قاضی  طرفی 

خواهان در فرآیند دادرسی، توانمندسازی ایشان در دادخواهی و نیز تغییر زبان حکم قضایی جمعی، مشارکت تواندسته 
خواه تضمین نماید؛ گرچه رویکرد اسلامی در خصوص  تواند عدالت را در فرآیندهای قضایی مربوط به افراد توانمی

برخی از این حقوق، از تضامینی قوی برخوردار است )همانند حق بر مترجم( و در مورد برخی مانند حق مشارکت 
 .الملل دارد سو با حقوق بینهای ناهم خواه در فرآیند دادرسی، تفاوت افراد توان 
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 . ۱۴۰-۱۱۳(، ۱۱۰) ۳۰، های حقوق قضاییدیدگاه. المللنی ب حقوق و یفقه  یهاآموزه  در عادلانه
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 مقدمه
المللی حقوق افراد دارای معلولیت ذکر شده، حقوقی  برخی از حقوقی که در فقه و کنوانسیون بین

شوند  خواه )به هر عنوان( در فرآیندهای قضایی به کار گرفته میهستند که برای احقاق حق افراد توان
بشر، همان حق  ۀو جنب از مصادیق حقوق  برخی  آنکه،  مبسوط  توضیح  دارند.  یا    یماهو  یهاآلی 

صاحب حق بوده و    ی خود متضمن ارزش برا یخوداند که بهیحقوق  یها مندرج در نظام   یهاحق
ها در جهت  هستند که نقش آن  یهایحق  یارویه  یهاقرار دارند. در مقابل، حق  یتحت حمایت قانون 

به حالت نظری    ها، تقریبا  های ماهوی بدون آنو در واقع، حق ت  اس   یماهو  ی هاحمایت و تحقق حق
نمی ماباقی می اجرایی  و  بر  شوند  مبتنی  نوشته  این   .) و...  مترجم  داشتن  و  دفاعی  )نظیر حقوق  د 

خواه در فرآیندهای قضایی )با درنظر داشتن تفکیک این ضرورت  های افراد توانضرورت بررسی حق
حق از  قضایی  حمایت  ضرورت  توان از  افراد  مسهای  و  شده  نگاشته  نوشتارِ    ۀ لئخواه(،  این 

، نخست چیستی حقوق این  نگاشته شده است  ایمبتنی بر مطالعات کتابخانه  کهتحلیلی  توصیفی 
الملل بشر است.  قشر در فرآیندهای قضایی و نیز کیفیت تضمین آن در حقوق اسلامی و حقوق بین

می فرآیند  این  توانمنددر  و  آموزش  جمله  از  حقوقی  به  توان توان  افراد  دعاوی  سازی  طرح  خواه، 
های  طرفی و نیز تسهیل دسترسی در قالب انطباق معقول سازمانجمعی، حق بر برابری و بیدسته

  یهاییخدمات مترجم و زبان اشاره در طول بازجو  ۀخواه یا ارائدادگستری برای دسترسی افراد توان 
 ه اشاره کرد. یقات اول یس و تحقیپل

شود؛ گرچه  این نوشتار از حیث پیشینه و ادبیات نیز، با وجود بررسی گستره، فاقد پیشینه تلقی می
توان  افراد  حقوق  خصوص  در  حوزکه  بر  تمرکز  بدون  رشت  ۀ خواه  به  متعددی  آثار  تحریر    ۀقضایی، 

در پیشین آنکه،  توان   ۀدرآمده است. توضیح  افراد  به بررسی حقوق  آثار متعددی  نیز  از  تحقیق  خواه 
ها  فاطمی در اثری با عنوان تحول گفتمانی: حقاند؛ همانند قاری سیدالملل پرداختهمنظر حقوق بین

آزادی فاطمی،  و  سید  )قاری  معاصر  بشر  حقوق  آیینه  در  معلولان  نویسنده ۱85:  ۱۳87های  یا   )
قوام  )رمضانی  الملل«  بین  حقوق  در  معلولین  از  »حمایت  نام  به  اثری  در  :  ۱۳85آبادی،  دیگری 

خواه بر خواه و بدون اشاره به حق افراد توان اد توان(؛ اما این آثار با نگاه به حقوق بشر عام افر۳۰7
اند. آثار محدود متمرکز بر رویکرد مزجی میان  فرآیندهای قضایی و چیستی و کیفیت آن نگاشته شده

   اند.توجه ماندهخواه بیمعلولیت نیز به حقوق قضایی افراد توان   ۀ الملل و اسلام در حوزحقوق بین
توان  افراد  بشر  به حقوق  به صورت خاص  بن محمود،  اثر محمد  تنها  نیز  آثار عربی  میان  خواه  در 

 پرداخته و عنایتی ویژه به حقوق قضایی نداشته است. 
خواهی ساختار تحقیق در این جستار بدین صورت خواهد بود که در قسمت نخست، مفهوم توان 



 ۱۱5 .../ قائمی خرق و بهارلویی  و یفقه یهاآموزه  در عادلانه ییقضا  یندهایفرآ بر خواهتوان افراد حق

خواه بر فرآیندهای قضایی عادلانه مطرح خواهد حق افراد توان   ۀو پس از آن، به ترتیب مصادیق و گستر
با رعایت حتی امکان و  میان  شد و در موارد  تطبیقی  به نحو  میان دو منظر، مطالب  توازن  الامکانِ 

 شود.الملل ارائه میحقوق اسلام و حقوق بین
 مفهوم معلولیت و فرآیندهای قضایی عادلانه . ۱

، افراد توانخواه را 2۰۰61دسامبر    ۱2ماده یک کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب  
های طولانی مدت جسمی، دیدگی»افراد معلول، اشخاصی را که دارای آسیبکند:  میچنین تعریف  

ذهنی، فکری و یا حسی هستند و تعاملشان با موانع مختلف از نظر مشارکت کامل و مؤثر، براساس  
  «.2شوندآفرین باشد، شامل میاصول مساوی با دیگران ممکن است مشکل

داشتن سه درنظر  با  نیز  بهداشت جهانی  فرد گانه  سازمان  و »معلولیت«  »ناتوانی«  »اختلال«، 
خواه« فردی است  تری تعریف کرده است. براساس این تعریف، »فرد توانخواه را با عبارات دقیقتوان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مارس    ۳۰، به تصویب رسید و در  2۰۰6دسامبر    ۱۳. متن کنوانسیون توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در  1
گروه به آن  ۱92عضو آن را امضا کرده و  ۱6۴اجرایی شد. تاکنون،  2۰۰8می  ۳امضا شد. پس از تصویب در  2۰۰7
 اند. پیوسته

می انجام  معلول  افراد  حقوق  کمیته  توسط  کنوانسیون  بر  ماده  نظارت  براساس  همچنین  کنوانسیون،   ۳۳شود.  این 
های عضو، طبق نظام اداری و حقوقی خود، در درون دولت عضو، چهارچوبی از جمله یک یا چند ساز و کار  »دولت 

مستقل را در صورت اقتضاء به منظور ارتقاء، حمایت و نظارت بر اجرای این کنوانسیون ایجاد، تعیین، تحکیم یا حفظ 
های عضو در صورت تعیین یا ایجاد چنین ساز و کاری، اصول مرتبط با وضعیت و کارکرد نهادهای می نمایند. دولت 

جامعه مدنی و به ویژه افراد دارای معلولیت و   - ۳حقوق بشر را مد نظر قرار خواهند داد. ملی در مورد حمایت و ارتقاء
 باشند در فرآیند نظارتی، به طور کامل مشارکت و مداخله خواهند نمود«. ها میسازمانهایی که نماینده آن 

کنوانسیون، دولت های عضو، از طریق دبیر کل سازمان    ۳5گیری از اعضا نیز حسب ماده  گزارش   ۀدر خصوص شیو
کنوانسیون  ملل متحد، گزارش جامعی از تدابیر اتخاذ گردیده درخصوص به مورد اجراء گذاشتن تعهدات به موجب این

الاجراءشدن این کنوانسیون برای دولت عضو ز لازما  پس  دوسال  را ظرف  زمینهحاصله در این   هایوهمچنین پیشرفت 
های آتی را  مربوط به کارگروه حقوق افراد دارای معلولیت تسلیم خواهند نمود. پس از آن، دولت های عضو، گزارش 

 بار و پس از آن هر گاه که کارگروه درخواست کند، تسلیم خواهند نمود. ( سال یک ۴حداقل هر )
ماده واحده الحاق به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، و باتوجه به  2لازم به ذکر است که ایران با توجه به تبصره 

( کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین  ۴6ماده )
 داند. حقوقی جاری خود باشد نمی 

2  . Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, 
intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may 
hinder their full and effective participation in society on an equal basis with 
others. 
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یا    که در اثر ضایعات، بیماری، حوادث یا کهولت، بخشی از امکانات بدنی یا روانی خود را دائما  
از دست داده و از استقلال فردی او در آموختن یا فعالیت کاسته شده است. در این تعریف،   موقتا  

معلولیت شامل اختلال در فعالیت و مشارکت ناشی از نقص و اختلال در عملکرد یا ساختار بدن 
که دارای آثاری نظیر،    1شودهای زندگی میبوده و مانع از انجام کار و ایفای نقش فرد در موقعیت

 . 2ها برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی در سطحی برابر با دیگران است فقدان یا کاهش فرصت

کند که به صورت خواه را به هر فردی معنا مینیز فرد توان  میلادی۱975اعلامیه حقوق معلولان 
های جسمی یا ذهنی، قادر به رفع  کامل یا جزئی به علت نقص مادرزادی یا غیرمادرزادی در توانایی

 . 3نیازهای یک زندگی عادی شخصی یا اجتماعی نباشد
تواند شود که می اما نسبت به معنای معلولیت در فقه، واژگان متعددی در قرآن و سنت یافت می 

است. از قرینه   4با معلولیت قلمداد شود. از آن جمله، مفهوم علیل یا »ذا علة« »من به العلة«  خ سن هم
حُ  »بَابُ  از جمله عبارت  روایی  ابواب  عناوین  الْمَرِ ک برخی  وَ ی مِ  صَمِّ 

َ
الْْ وَ  خْرَسِ 

َ
الْْ وَ  عْمَی 

َ
الْْ وَ  ضِ 

الْحَد   لَزِمَهُمُ  إِذَا  الْمُسْتَحَاضَةِ  وَ  الْقُرُوحِ  الوسائل، برمی صَاحِبِ  مانند مستدرک  آید که واژه « در کتبی 
واژه  دربردارند علیل،  که  است  عام  »نابینایی«،   ۀ ای  از حد شکم«،  بیش  »بزرگی  از جمله  مصادیقی 

: ۱8/ ۱۴۰8)محدث نوری،    شود »ناشنوایی«، »لال بودن«، »جذامی« و فرد دارای بیماری حصبه می 
که تصریح بسیاری   تفاوتی ملحوظ نیست؛ چندان   و مریض  (. در این واژگان، ظاهرا  میان علیل ۱9-۱6

خواه در متون توان (. معادل دیگر فرد  ۱77۳:  5/ ۱۴۱۰گذارد )جوهری،  از لغویون بر این ادعا صحه می 
(، عبارت ۱72:  ۱۳9۴العمی و البکم و الاخرس« )ابن شعبه،  هایی همچون » اسلامی، در کنار معادل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. See: http://www.who.int/topics/disabilites/en/ 
2  . See: World Report on Disability. World Health Organization & World Bank. 
2011. Available at: 
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf accessed on 
20. August 2020. 
3  . See: Declaration on the Rights of Disabled Persons, General Assembly 
resolution 3447 (XXX), 09 December 1975: ‘‘… 1. The term "disabled person" 
means any person unable to ensure by himself or herself, wholly or partly, the 
necessities of a normal individual and/or social life, as a result of deficiency, 
either congenital or not, in his or her physical or mental capabilities…’’. 

ارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ 4 لُ عَلَیهِ وَ هُوَ    . رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ الْمُحْرِمِ یظَلِّ
مْسَ:   ذِی لَا یطِیقُ الشَّ ةٌ وَ الَّ بن عمار، حضرت در پاسخ این پرسش  در موثقه اسحاق مُحْرِمٌ قَالَ لَا إِلاَّ مَرِیضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّ

تواند برای خود سایبان بزند؟ فرمود: نه، مگر بیمار، یا کسی که مشکلی دارد و کسی که توان تحمل  که آیا محرم، می
 (. ۱85: ۱۳9۰/2گرمای خورشید را ندارد« )طوسی، 



 ۱۱۷ .../ قائمی خرق و بهارلویی  و یفقه یهاآموزه  در عادلانه ییقضا  یندهایفرآ بر خواهتوان افراد حق

 (.۱2:  9/ ۱۳9۴است )حر عاملی،    گیران و اهل بلا(« »اهل الزّمانه و البلوی )زمین 
اعلامیه جهانی حقوق بشر،    ۱۰حقوق مختلف مرتبط با دادرسی عادلانه نیز به صراحت در ماده  

 6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده    6ششمین متمم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، ماده  
میثاق حقوق بشر حقوق بشر آمده است. با توجه به این اسناد، در خصوص معنای دادرسی عادلانه  

موضوعات میان طرفین دعوا چه امور    ۀ گیری قضایی دربارتوان چنین گفت: رسیدگی و تصمیمیز مین
با   سبادار با رعایت وصف رفتار برابر و معقول و متنحکمی و چه موضوعی در دادگاهی صلاحیت

(. این مفهوم  ۴7-5۰:  ۱۳89شرایط و مطابق با قواعد و حقوق با هر شخص یا طرف« )فضائلی،  
:  ۱۳78دارای ضوابط و مصادیقی از جمله حق دادخواهی و برابری امکانات دفاع است )آخوندی،  

از طریق روش6 آیه  ( که  در  قرآن کریم  یافت؛ همچنانکه  تحقق خواهد  متعددی  راهبردهای  و  ها 
 «. 1کند که: »هرگاه بین مردم حکم نمودید، به عدالت حکم نمایید نساء تصریح می 58 شریفه

 خواه در فرآیندهای قضایی افراد توانگستره حقوق . ۲
خواه در فرآیندهای قضایی در معنای برابری ماهوی با سایر شهروندان و انواع بشر، قوق افراد توان ح 

تواند اصول متعدد حاکم بر حقوق بشر، از نماید که نبود یا نقص آن می حقوق مختلفی را اقتضا می 
ترین این حقوق اشاره خواهد شد؛ ثیر قرار دهد. در ذیل به مهم أ جمله کرامت انسانی و برابری را تحت ت 

 جمعی و... .طرفی، حق طرح دعواهای دسته از جمله حق داشتن مترجم، حق بر برابری و بی

 حق داشتن مترجم. ۱-۲
کید شده است:  أکنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، بر لزوم استفاده از مترجم ت  9  در ماده

مکمک»انواع   و  مترجم   یحضور  یها ی گریانجیها  و  گر  قرائت  راهنما،  جمله  حرفهیاز    یان 
ا فراهم  یلات ارائه و  یر تسهیها و سابه ساختمان  یل در دسترسیو اشاره را جهت تسه   مایا  یهازبان
 کنوانسیون نیز مقرر کرده است: ۱2ند«. ماده یده جهت عموم ارائه نمایگرد 

های عضو تصدیق خواهند نمود که افراد دارای معلولیت از صلاحیت اقامه دعوی بر  . دولت2»
 .باشندهای زندگی برخوردار میمبنای برابر با سایرین در تمامی جنبه

حمایت دولت  . ۳ به  معلولیت  دارای  افراد  دسترسی  جهت  را  مناسب  تدابیر  که های عضو  هایی 
 ها در اعمال صلاحیت خود در اقامه دعوی بدان نیاز داشته باشند، اتخاذ خواهند نمود«.ممکن است آن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 « بالعدل»و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا . 1
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کند ، مقرر می2۰۱82خود در سال  6در نظر تفسیری شماره  1حقوق افراد دارای معلولیت  ۀکمیت
کنوانسیون حقوق کودک باید در مورد کودکان    ۳که: »مفهوم "بهترین منافع کودک" مندرج در ماده  
آن  شرایط  دقیق  گرفتن  نظر  در  با  معلولیت  اعمال  دارای  تدابیر ها  باید  نیز  عضو  شود...کشورهای 

هایی  رویه  ۀحمایتی را اتخاذ کنند تا همه کودکان دارای معلولیت بتوانند از حق شنیداری خود در هم
گیری استفاده کنند« )بند  ها و نهادهای تصمیمگذارد؛ از جمله در پارلمان، کمیته ها تأثیر میکه بر آن

. بر اساس این بند،  3نیز آمده است 7نظریه تفسیری شماره  ۴6و  ۴5همین الزام در بند  ۀنمون   (.۳8
کلی به  معلولیت  دارای  افراد  دسترسی  عضو،  کشورهای  رویه   ۀبایستی  و  به  امکانات  مربوط  های 

مترجم زبان اشاره، خط  ۀئ... به عنوان مثال، با ارا  گیری و نظرسنجی عمومی را تضمین کنند.تصمیم
و باید پشتیبانی، بودجه وتسهیلات معقول را در صور ت لزوم و درخواست ارائه  بریل و آسان خواندن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کمیت  ۀکمیت.  1 یک  متحد،  ملل  سازمان  معلولیت  دارای  افراد  اجرای   ۀحقوق  بر  نظارت  مسئول  که  است  تخصصی 

کارشناس مستقل   ۱8کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سازمان ملل متحد است. این کمیته متشکل از  
این اعضا . است که توسط کشورهای عضوی که کنوانسیون را تصویب کردند به صورت چهارساله انتخاب شده است

در این جلسات، کمیته وظایف زیر    کنند و نه به عنوان نماینده نظریات دولت.به صورت فردی و مستقل اعمال نظر می
. ررسی اجرای کنوانسیون توسط کشورها که کنوانسیون را تصویب کردند و اتخاذ مشاهدات ب(  فال  :را بر عهده دارد 

ارائه نظرات عمومی برای راهنمایی ج(  .  انجام یک تحقیق در مورد نقض حقوق معلولیتبررسی شکایات فردی و  ب(  
 .کشورها در تضمین حقوق افراد دارای معلولیت

گزارش   ۀهم عضو  ارائه  کشورهای  کمیته  به  کنوانسیون  در  مندرج  حقوق  اجرای  چگونگی  مورد  در  را  منظمی  های 
کنند. کشورها باید ابتدا ظرف دو سال پس از تصویب کنوانسیون و پس از آن هر چهار سال یکبار گزارش دهند  می

، اگر  (  A/RES/61/106)  لحاقیا  پروتکل  6اساس ماده    . برکنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت(  ۳5)ماده  
برنامه یا  ناگوار  بر تضییع  مبنی  از  کمیته اطلاعات موثقی را  ریزی شده حقوق اعلام شده در کنوانسیون توسط یکی 

به همان منظور تسلیم نمودن  های عضو دریافت کند، کمیته میدولت و  به بررسی اطلاعات  بایست دولت عضو را 
کمیته همچنین تفسیر خود را از محتوای مقررات حقوق بشر، اظهار نظرهای مربوط به اطلاعات ذکر شده؛ دعوت کند.  

می شناخته  عمومی  نظرات  عنوان  به  موضوعات  که  مورد  در  می  مختلفشود،  و منتشر  تعامل  طریق  از  کمیته  کند. 
هایی برای کند و به کشورهای عضو توصیه  همکاری با کشورهای عضو، از حقوق بشر افراد دارای معلولیت دفاع م

کید کرده است که کشورهای عضو باید  أکمیته پیوسته تدهد.  حمایت از اجرای مقررات مندرج در کنوانسیون ارائه می
ها در تمام ابتکارات و فرآیندهای تصمیم گیری مربوط اطمینان حاصل کنند که افراد دارای معلولیت و سازمان های آن 

 . اندبه افراد دارای معلولیت گنجانده شده
2. See: https://digitallibrary.un.org/record/1626976?ln=en 
3. See: https://digitallibrary.un.org/record/3899396?ln=en 



 ۱۱9 .../ قائمی خرق و بهارلویی  و یفقه یهاآموزه  در عادلانه ییقضا  یندهایفرآ بر خواهتوان افراد حق

  ۱۴و ماده    1یالمللنیب  ی فریدادگاه ک   ۀاساسنام  67ک ماده  یکنند«. نظیر این الزام در شق الف بند  
مراحل    یاز مترجم در تمام  ی نیز وجود دارد. حق برخوردار  2المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین

ه. مترجم صرف نظر  یقات اول یس و تحقیپل  یهاییشود؛ از جمله در طول بازجویاعمال م  یدادرس
این اصل )دریافت رایگان مساعدت( بعدها به    3.گان فراهم شودی د به صورت رایمحاکمه با  ۀجیاز نت

مستندات« نیز توسعه داده شده است. البته این وظیفه محدود به اسنادی است که متهمان    ۀ»ترجم
 4. باید برای دادرسی عادلانه آن را درک کنند

ارزش دسترسی به این حق در راستای تحقق فرآیندهای قضایی عادلانه به حدی است که دیوان 
المللی حتی در صورت تردید در نیاز متهم به مترجم، امکانات ترجمه را برای وی فراهم  کیفری بین

یافته است به دادگاه دسترسی  زبانی  از نظر  متهم  نماید که  تا اطمینان حاصل   ,McEvoy)    نموده 

(. همچنانکه مواعید دادرسی و مهلت درخواست تجدید نظر علیه رأی صادره را نیز تنها  154 :2023
 5. حکم صادر شده در اختیار متهم قرار داده شده باشد ۀآورد که ترجماز زمانی به حساب می

بایسته عادلانه،  دادرسی  بر  با تضمین حق  پیوست  در  مترجم«  داشتن  بر  با  »حق  ای است که 
ویژه  ه  دادرسی عادلانه را ـ ب  ۀتر شده است. نقض آن، رویتر و ضروریهای مدرن، مهمتکوین دولت

دار  آنگاه که هر کدام از طرفین، قادر به فهم زبان دادرسی نباشند و یا لال و ناشنوا باشند، ـ خدشه
با ترجمسازد. همان میزان که مترجم میمی به دادرسی عادلانه مدد    ۀتواند  واقع  صحیح و مطابق 

ای ترجمه و بیان اظهارات خلاف واقع، موجب نفی حقوق  رساند، عدم رعایت اصول اخلاقی و حرفه
گردد. این حق، در راستای حق  خواه و نقض اصول دادرسی عادلانه میطرفین و از جمله حق فرد توان

المللی میثاق بین  ۱۴ماده    ۳اطلاع فوری متهم از اتهام وارده و دلایل آن )مندرج در جزء الف، بند  
همین سند( است. اما در مجموع، این حق بر داشتن مترجم،   9ماده  2حقوق مدنی و سیاسی و بند 

از این جهت واجد ارزش های رویهحق  ۀدر زمر ای قرار دارد؛ به این معنا که این حق و مقسم آن 
( و صرفا  جهت Garner, 2004: 25های ماهوی ضروری هستند )هستند که برای تحقق و اعمال حق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند، فورا  و مشروحا  از چگونگی، علت و محتوای  کند و صحبت میزبانی که کاملا  درک می. »... الف( متهم به  1
 اتهام انتسابی مطلع گردد..«. 

 های ذیل را خواهد داشت:بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین   . هر کس متهم به ارتکاب جرمی ۳. »... 2

 شود مطلع شود«. که به او نسبت داده می الف. در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی 
3. See: European Court of Human Rights., Luedicke, Belkacem and koc v. 
Germany, 28 November 1987: A.29, & 46. 
4. See: European Court of Human Rights., Kamasinski v. Austria, 19 December 
1989: A. 168 & 74. 
5. See: Prosecutor v. Bemba Gombo, 2009: 185. 
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اند. در این فرآیند، گاه مترجم آنچه  بینی شدهگناهی پیشعادلانه و عدم تعرض به فرض بی  ۀمحاکم
»اشاره، الفاظ، فعل یا تقریر یا ترک فعل غیر« به دست آورده است به قاضی منتقل    ۀواسطرا که به

بر قاضی و در پی تنفیذ و اجرای مراد گاهی دیگر، وی موافق و فرمان  کند، )المترجم للقاضی(.می
است فردی  اجتهاد  ساختن  دخیل  بدون  و  محض  نقل  صورت  به  القاضی(    قاضی  عن  )المترجم 

 (. ۱28: ۱۴۱5/۴المالکی، )مکی

در فقه اسلامی، نیز حق بر داشتن مترجم به عنوان حقی آلی برای تحقق دادرسی عادلانه و احقاق 
  ۀ توان از جهاتی مانند »وجوب مقدمخواه مورد شناسایی قرار گرفته که مبانی آن را می حق افراد توان 

تمایز میان فقه اسلامی با    ۀواجب« و یا »تلازم اذن در شیء با اذن در لوازم آن« دانست. ولی نقط
الملل آن است که فقه، برخلاف نظام حقوق بشر، به شناسایی حق و بیان کیفیت  های حقوق بینآموزه 

های  های ناشی از این حق و دستخوش نمودن فرآیند قضایی به ترجمهاستفادهآن، در کنار توجه به سوء
مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض    ۀلئ نادرست عامدانه پرداخته است. در واقع بدون توجه به مس

بر داشتن مترجم« نمی پاتریشا والد،  حق  را محقق دانست. همچنانکه  فرآیند قضایی عادلانه  توان 
سف بیان داشت که: »من تاکنون قاضی را در یک أقاضی سابق دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق، با ت

تحت سلطه و دستخوش مترجم قرار    ام که اعتراف ننماید در دادگاه کاملا  المللی ندیدهمحکمه بین
(. به هر روی، مباحث مختلفی مانند »تضمین کیفری و مسئولیت  Wald, 2006: 1570گرفته است« )

مدنی ناشی از نقض حق بر ترجمه صحیح« و نیز »کیفیت اجرای حق بر ترجمه« وابستگی تامی به  
 شود: »ماهیت فقهی ترجمه« دارد. در این میان، چند قول از مجموع عبارات فقها برداشت می

یک: ترجمه، روایت و إخبار است و در آن شرایط روایت و اخبار بایستی رعایت گردد؛ از جمله  
کند )بنابر شرطیت عدالت شخص و یا عدم شرطیت آن  آنکه قول شخص واحد در آن کفایت می

 بنابر عقایدی که در این خصوص وجود دارد( و لفظ شهادت نیز در آن لازم نیست. 
کند که حجیت خبر واحد، فراتر از شمول یک نفر کفایت می  ۀبنابراین نظریه، در صورتی ترجم

مقتضای   که  معتقدند  برخی  باشد.  پذیرفته  نیز  خارجی  موضوعات  در  کلیه،  احکام  در  حجیت 
عمومیت حجیت خبر، حجیت خبر واحد در همه موضوعات است ولی از آنجایی که دلیل خاص  

وج حاکم  نزد  خصومات  و  منازعات  باب  در  تعدد  اینبر شرطیت  از  دارد،  از عموم  ود  ترجمه  رو 
 شود.  حجیت خبر خارج می

های میان شود، تفاوت دیگر این نظریه، که در نهایت به ماهیت اخباری ترجمه منتهی می   ۀ از ادل 
مسبوق به دعوا نیست. برخی، تفاوت   خبر و ترجمه است؛ از جمله اینکه خبر، برخلاف ترجمه، لزوما  

یابد. برخی شود و با نبودش، حکم وجود نمی اند که با وجود ترجمه، حکم مترتب می را در این دانسته 
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باشد که صرف حکایت آن، حجیت داشته دیگر نیز چنین فرق نهاده  اند که اگر ماهیت دلیلی چنین 
شود؛ اما اگر اطلاع فرد در اعتبار حکایت از واقع، مدخلیت داشته باشد، باشد، ترجمه، إخبار تلقی می

(. البته تفاوت نخست توسط برخی از اندیشمندان ۱65:  25/ ۱۴۱2شود )روحانی،  شهادت تلقی می
در خصومت   فقه، مورد تردید قرار گرفته است؛ از جمله محقق عراقی نوشته است که شهادت لزوما  

 (.56:  ۱۴2۱نیست؛ نظیر مواردی چون رویت هلال و اثبات بول یا خمریت )عراقی،  
با توجه به این تباین، در صورت تردید در ماهیت ترجمه، حکم هیچ یک احتمالات در مورد 

شود؛ مگر آنکه گفته شود موضوع حجیت در باب شهادات، مفهوم شهادت است  ترجمه جاری نمی
و نیز اینکه مفهوم روایت، موضوع حجیت نیست بلکه موضوع، خبر عادل است. با این نگاه، نسبت  
میان اخبار و شهادت، عموم و خصوص مطلق خواهد بود. در نتیجه، هر خبر عادلی حجت خواهد 

بدون اینکه تعدد در آن شرط باشد؛ مگر در خصوص شهادت که مشروط به تعدد است. حال    ، بود
مفهومیه و شک در مفهوم   ۀدر صورت شک در ماهیت مترجم و عمل ترجمه، این شک از قبیل شبه

چیزی است مخصص لفظی مجمل خواهد بود؛ زیرا دلیل شرع، تنها دلالت بر شرطیت تعدد در آن
کند و دلیلی بر شرط بودن تعدد در هر چیزی که از باب شهادت  که قاضی »به استناد آن« حکم می

حتمل دانسته شود، در  باشد و یا در قضاوت قاضی دخیل باشد، وجود ندارد. این دقت، ولو آنکه م 
جایی که اطلاقی موجود نباشد، مخصص مجمل مفهومی خواهد بود و تمسک به عموم حجیت  

از قبیل تمسک به عام در شبه مفهومیه خواهد بود که در اینجا به دلیل منفصل بودن    ۀخبر واحد، 
 مخصص، جایز است. بنابراین، اظهر، ماهیت اخبار و کارشناسی برای ترجمه است. 

شود؛ خواه متعلق به اموال و حقوق مالی دو: ترجمه، شهادت بر دعوای ادعا شده محسوب می
ها از جمله کفایت شاهد واحد با سوگند  شهادت بر اینباشد یا زنا یا غیر این دو؛ بنابراین هر آنچه در  

نیز شرط است   این موضوعات  باشد در ترجمه  این شرایط، شرط شده  یا غیر  یا لزوم چهار شاهد 
 (. ۳9: ۱۴۱۳/۱۳)شهیدثانی، 

سه: ترجمه، شهادت بر اقراری است که در قالب تکلم یا نوشتار به زبان اجنبی مطرح شده است  
)موسوی  است  اجنبی  زبان  به  نوشتار  یا  تکلم  قالب  در  شهادت  بر  شهادت  :  ۱۴2۳/۱لی،  یاردبیا 

عادل است، به دو مترجم عادل اکتفا    ۴شهود زنا که در آن تعداد شهود    ۀرو در ترجم(. از این۳6۰
 (.۱۰6: ۱۴۰۴/۴۰شود )نجفی، می

چهار: دیدگاه دیگری نیز در منابع فقهی وجود دارد که براساس »تعریف لغوی ترجمه«، آن را 
فهمد، معنا کرده و مبتنی بر آن، ترجمه را نه شهادت ای که قاضی، معادل آن را نمیتبدیل لفظ بیگانه

نه کارشناسی می بو  یا صحیح  به غلط  به حصول اطمینان  نیز بسته  آن  ودن  داند که صدق و کذب 
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. این دیدگاه حقیقت جایگاه مترجم را نظیر رجوع به کتب لغت یا اهل خبره در امور 1ترجمه است 
بر سیر مبتنی  امری  می  ۀمختلف،  قلمداد  نکرده  عقلا  ایجاد  ابتکاری  آن طریقی  در  که شارع،  کند 

گذار کیفری باید در خصوص  ( و مفهومی مستقل است که قانون۳6۱:  ۱۴2۳/۱لی،  یاردب)موسوی 
 سیس نماید. أ آن، مجازاتی مستقل )تعزیر( ت

در فقه شیعه )شهادت رسد، بتوان وجه جمعبه نظر می ـ    های گوناگونی میان دو نظریه مطرح 
إخبار( مطرح کرد؛ از جمله اینکه اگر موضوع ترجمه، امری عام و غیرمختص به فردی معین باشد،  
آثار آن از جمله کفایت وحدت مترجم و نیز تحقق   در قالب »روایت محض« قابل تحلیل بوده و 
مسئولیت کیفری »کذب در إخبار« جاری خواهد شد. اما در صورتی که مخبر عنه، امری خاص و  

مشخصی همراه با طلب ترافع و فصل اختلاف باشد، در این حالت،   ۀفرد معین یا قضی  مختص به
 »شهادت محض« دارد و »مسئولیت کیفری شاهد«، جریان خواهد یافت. ۀترجمه وجه

مدخلیتی در    از آن حیث که صرفا  ـ    توان ماهیت شهادت را برای ترجمهوجه دوم آن است که نمی
درنظر گرفت، مگر آنکه از اخبار بیان شده در متن این نوشتار، توقف ثبوت قضاوت  ـ    حکم قضا دارد 

ها، شهادت بوده در خصوص موردی به قیام بینه، اصطیاد شود. در این موارد، ماهیت این قبیل ترجمه
شود. همچنین »مشکلی در ثبوت بنای عقلا  و برای مرتکب آن، مسئول کیفری شاهد درنظر گرفته می

یت وجود دو عادل در مواردی که قضاوت و صدور حکم متوقف بر آن باشد، وجود ندارد«  در شرط
 (. ۱۳9: ۱۴۱۳/۱گانی، ی)گلپا

ترجمه    توان مطلقا  توان طرح کرد که مرجع را عرف قرار داد. بر این اساس نمیوجه سومی نیز می
رو در صورتی که بر ترجمه، حکمی مترتب و  را از قبیل شهادت یا کارشناسی و اخبار دانست. از این

اثبات شود شهادت خواهد بود ولی اگر منظوری غیر از این باشد، از قبیل اخبار خواهد بود؛ مانند 
 سوالی برای قاضی تا حکم آن را بازگو نماید.  ۀترجم

خواه، انتخاب شده متهم یا مدعی باشد، در فرض عمد و به خطا  در صورتی که مترجم افراد توان 
حکم،   شدن  اجرایی  صورت  در  و  شد  خواهد  نقض  شده  صادر  حکم  دادرسی،  روند  کشاندن 

این بر  افزون  بود.  مترجم خواهد  ذمه  بر  اجرای حکم  از  ناشی  در مسئولیت  تعزیر  امکان وضع  ها 
خواه، نیز به خصوص این مترجمان وجود دارد. در خصوص مترجمین آورده شده از سوی افراد توان 

تشهیر شهود فاسق در خصوص مترجمین، تشهیر   ۀرسد بنابر تطبیق شهادت بر ترجمه و فلسفنظر می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثیری مهم در شناسایی ماهیت فقهی آن دارد؛ از جمله محقق آشتیانی بنابر اینکه ترجمه أ. در نظر فقها، مفهوم ترجمه ت1
داند به »اخبار از ثبوت امری که در مظان انکار باشد« معنا شود، ماهیت ترجمه را بدون تردید از قبیل شهادت می

 (. 6۰: ۱۳69)آشتیانی، 
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 ای صحیح به نظر رسد. »مترجمین زور«، به منظور سلب اعتماد عموم نسبت به این افراد، عقیده
خواه، ماهیت ترجمه را  بنابراین، فقه اسلامی، در راستای چگونگی حمایت از حقوق افراد توان 

»اخبار و روایت« و »شهادت« )با    ۀعمد  ۀپیش کشیده و ترجمه را در کشاکش ماهیتی از دو نظری
حجیت خبر واحد و تمسک به عام در  ۀنخست به ادل ۀداند. نظریهای دیگر( میوجود برخی دیدگاه

دوم، کارکرد ترجمه و معنای لغوی شهادت و اخبار وارد را مدنظر قرار   ۀکند ولی نظریشبهه استناد می
رسد بتوان با توجه به موضوع ترجمه از حیث عموم یا اختصاص به  دهد. در نهایت به نظر میمی

ای مشخص، و نیز »توقف صدور حکم بر ترجمه و یا فقدان چنین ارتباطی« و نیز مرجعیت  قضیه
مشخص نمود و براساس آن به ضمان مدنی و کیفری حق بر ترجمه و   عرف بتوان ماهیت ترجمه را 

 کیفیت اجرای این حق در محاکم رسید.
 طرفی در فرآیندهای قضاییحق بر برابری و بی. ۲-۲

عبارت »بر مبنای برابر با    1حقوق افراد دارای معلولیت  ۀکمیت  6نظریه تفسیری    7اساس بند    بر
دهد. برابری  دیگران« در کنوانسیون، تمام حقوق ماهوی کنوانسیون را به اصل عدم تبعیض پیوند می

 ۀکنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، نشان دهند  ۳ها، به عنوان یک اصل کلی در ماده  فرصت
به   برابری شکلی  برابری است.  به یک مدل ماهوی  برابری  الگوی شکلی  از  قابل توجهی  پیشرفت 

تواند  دنبال مبارزه با تبعیض مستقیم از طریق رفتار مشابه با افراد در وضعیت مشابه است؛ ولی نمی
تفاوت حلراه زیرا  دهد؛  ارائه  تفاوت«  »معضل  برای  انسانهایی  میان  نهای  نظر  در  را  و  ها  گرفته 

گیرد. در مقابل، برابری ماهوی به دنبال پرداختن به تبعیض ساختاری و غیرمستقیم است و  نمیدربر
همین نظریه، کمیته، تبعیض را در   ۱8براساس بند     .2گیردخواهان را در نظر میروابط قدرت و توان

افتد که در یک رویداد  کند؛ »تبعیض مستقیم« زمانی اتفاق میدو قالب مستقیم و غیرمستقیم معنا می
خواه به دلیل وضعیت جسمی یا روانی متفاوت، با رفتاری کمتر مطلوب مواجهه  یکسان، با افراد توان 

می خودداری  معلولیت  دارای  مراجعین  پذیرش  از  که  دادگاهی  نظیر  پذیرد؛  مبادا  صورت  تا  کند 
ساختمان و مهندسی معماری خود را تغییر ندهد و این کار را فقط به دلیل ناتوانی معلولان انجام  

ها یا عملکردها در ظاهر خنثی  مستقیم به این معنا است که قوانین، سیاست یض غیردهد. اما تبعمی
رسند؛ اما تأثیر منفی نامتناسبی بر یک فرد دارای معلولیت دارند؛ به طور مثال، دادگاهی به نظر می

خواه را نداده  که با وجود فرصت حضور همراه یا مترجم در دادگاه، به او اجازه حضور در کنار فرد توان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  . See: Committee on the Rights of Persons with Disabilities General comment 
No. 6 (2018) on equality and nondiscrimination, CRPD/C/GC/6. 
2  . See: Committee on the Rights of Persons with Disabilities General comment 
No. 6 (2018) on equality and nondiscrimination, CRPD/C/GC/6, Paragraph 10. 
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 و وی بایستی به دادگاه دیگری مراجعه نماید. 
این دانسته که قضات نباید در مورد حقوق بشر نیز مفهوم برابری و بی  ۀکمیت  طرفی را عبارت از 

  1. فرض داشته و نیز در راستای منافع یکی از طرفین دعوا اقدام کنندموضوعات تحت رسیدگی، پیش 
گیری نسبت به این اصل، بیان داشته که بایستی از سوی مسئولان دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در موضع 

هایی ارائه شده باشد که هیچ یک از اعضای دادگاه تعصب یا سوگیری شخصی نسبت ها، تضمیندادگاه 
آرو و کارتون   ۀحقوق بشر در جای دیگری و در قضی   ۀکمیت   2.به موضوع دعوا یا طرفین آن نداشته باشند 

چنانچه شبهه  که  نموده  بی اعلام  به  نسبت  فقدان ای  بایستی  دادگاه  باشد،  داشته  وجود  قاضی  طرفی 
طرفی وی احراز شده را اعلام نماید. در غیر این صورت دادرسی انجام یافته، صلاحیت این عضو که بی

با عنایت به این اصل، آنچه که صعوبت در اجرای این اصل را مشهود   3.طرفانه نخواهد بود دادرسی بی
ـ   ی روان   ی ندها ی انسان، از فرآ   یک به عنوان    ی سازد، فراتر از نقض ظاهری برابری، آن است که قاض می 

-یر خود قرار م ی را تحت تأث   ی مات و ی در این فرآیند، تصم  4برد و خطاهای شناختی ی بهره م   ی اجتماع 
 ۀ خواه را به خاطر تنها یک ویژگی یا نکت زنی که قاضی ممکن است فرد توان دهد؛ مانند خطای برچسب 

(. همچنین خطای oltmanns, 2012: 58های منفی بشناسد )الاطلاق، مستحق برچسب منفی، علی 
تواند در اثر پیوندی از چند نماد ذهنی تداعی شده و یا ورود سهل و سریع افکار به برداشت اولیه نیز می 

های ذهن قاضی باشد؛ از جمله برداشت شکل گرفته براساس ادراک سریع ظاهر جسمانی یا نشانه
رو ( و از این todorov, Olivola, Dotsch, Mende-Siedlecki, 2015: 523خواه ) غیرکلامی افراد توان 

توان می  فرد  به محکومیت  بر تواند  منجر شود.  او  کامل حق  احقاق  یا عدم  و  مطالعات   خواه  اساس 
گیری برداشت اولیه، تمایلی برای استفاده از ظرفیت پژوهشگران، آدمی و از جمله دادرس، پس از شکل 

داوری و ادراک های اولیه ندارد و براساس پیش شناختی خود برای تکمیل اطلاعات و یا ارزیابی دریافت
بر این اساس، وضعیت   (. Gilbert & Hixon, 1991: 510پردازد ) گیری و قضاوت می ای به تصمیم مقوله 

توان  افراد  آن در ذهن دادرس، جسمانی و ذهنی  اثر  ابتدایی شکل گرفته در  و  خواه و برداشت ذهنی 
 داوری قاضی شود.طرفی و پیش تواند منجر به نقض اصل بیمی 

توان  افراد  قضایی  فرآیندهای  در  خطاهای شناختی  وقوع  به  اذعان  با  میان  این  موقف  در  خواه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. See: General Assembly Official Records Fifty-eighth session Supplement No. 
40, A/ 48/40, Vol. II, p. 120, para. 7.2. 
2. See: Daktaras v. Lithuania, Judgment of 10 October 2000, para. 30 
3. See: General Assembly Official Records Fifty-eighth session Supplement No. 
40, A/ 48/40, Vol. II, p. 120, para. 7.2. 
4. Cognitve error 
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تر آنکه، وجود صفت عدالت که  حقوق اسلامی نسبت به حکم صادر شده دارای اهمیت است. ویژه 
تواند  (، نمی26:  ۱۰/تااشتباه است )حسینی عاملی، بی  مانع از اخلال به واجب و انجام افعال یقینا  

ثیر این قبیل خطاها در فرآیند دادرسی شود؛ در حقیقت خطاهای شناختی، موجب فسق أمانع از ت
در خصوص وضعیت حقوقی   1توان از »تعلیق« در کلام فقها شود؛ و این مطلب را میفرد قاضی نمی

حکم صادر شده در زمان غضب نیز برداشت کرد که عدالت مانع از خطای شناختی نیست. همچنین 
نهایت حکمی که از فقه برای چنین قضاتی قابل یافتن است، کراهت قضاوت در حین وجود چنین 

نظر می به  در حالیکه  است؛  قاضی  در  این موارد صفاتی  درج  برای  فقه  تحت عنوان   رسد ظرفیت 
فتوای خویش در مورد قضاوت    ۀ»موارد رد دادرس« قابل استفاده باشد. از جمله مرحوم محقق در ادام

شود نیز اشاره در هنگام غضب، به صفات دیگری که همچون غضب موجب خطای در حکم می
نویسد: »... و کذا یکره مع کل وصف یساوی الغضب فی شغل النفس...« )محقق حلی،  نموده و می

ناظر    توان گفت که فقها از تعبیر روایت که عمدتا  (. با توجه به این الحاق حکمی می66:  ۱۴۰8/۴
 2. اندبه لفظ غضب بوده، ملاک کلی »اشتغال نفس« را برداشت نموده

رویکرد و    رسد که این صفات قابل توسعه به مواردی باشد که قاضی، اساسا  بنابراین به نظر می
خواه داشته باشد؛ چه موضع ترحم و یا موضوع  شناختی به فرد توان موضعی غیربرابر از حیث روان

آداب،   ۀاین موارد را در زمر  شناختی است؛ توضیح اینکه، فقها عموما  دیگر حیث حکم  ۀمنفی. اما نکت
تواند در پی داشته باشد،  رو قضاوت در این حالات را که خطای هنگام صدور را میآورده و از این
قابل ت866:  ۱۴۰8/۴اند )محقق حلی،  مکروه شمرده از جهات متعددی  این حکم  مل است.  أ(. 

وْفَلِ یمَ عَنْ أَبِ یبْنُ إِبْرَاهِ   یعَلِ »  کند:سکونی بیان می  ۀله، یعنی موثقئترین دلیل روایی مسمهم  یهِ عَنِ النَّ
هِ )ص(: مَنِ ابْتُلِ   یعَنْ أَبِ   یونِ ک عَنِ السَّ  هِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ وَ هُوَ غَضْبَان«    یقْضِ یبِالْقَضَاءِ فَلَا    یعَبْدِ اللَّ

 (. ۴۱۳: ۱۴۰7/7)کلینی، 
در ظاهر این خبر، تعبیر »لایقضی« إخباری است، و از حیث دلالت بر حرمت، قدرتی کمتر از 

کتاب من  انشاء حرمت ندارد. در ظهور اگر از إنشاء بالاتر نباشد، کمتر نیست. حتی، این روایت در 
« نقل شده، و دلالت مؤکلایحضره، در قالب »  دی بر نهی دارد. بنابراین فهم فقها و یا اشکال  لاتقضیَنَّ

قاصر مختلف  جهات  از  را  مطلب  این  روایات  ابهام،  به  که  فقها  از  کردهبرخی  عنوان  اند الدلالة 
تواند باشد. البته در میان فقها برخی نیز »با توجه به آنکه (، قابل قبول نمی8۳:  ۱۴۰۳/۴۰)نجفی،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 26۱: ۱۴2۳/۱فرماید: »و الحال هذه نفذ إذا وقع حقا« )موسوی اردبیلی، . از جمله تعبیر محقق که می1

 .59۳: ۱۴۰6/2؛ ابن براج، ۱56: ۱۴۱۰/2؛ ابن ادریس، ۴۴۴: ۱۴۰۳: حلبی، نکنمونه؛ . برای 2
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در حال غضب، فهم حق و بالاتر از آن، قضاوت بر حق، به دلیل تسلط شیطان بر نفس، غیرممکن  
شود«، ترک قضاوت را با تردیدهایی واجب دانسته و یا معتقدند که بایستی قضاوت و اصدار حکم  می

(. البته بدیهی است که این نظر نیز با توجه ۴5:  ۱۴۰6/6به فرد صالح دیگری وانهاده شود )مجلسی،  
تواند قابل توجه باشد؛ مگر به تحلیلی که ارائه کرده است تنها در مورد حکم در هنگام »غضب« می

 خشم شود.  ۀای شدید باشد که همپایآنکه سایر حالات اعم از تشنگی و گرسنگی به گونه
فقها چنین است: ایشان با تفکیک ننهادن میان »حکم تکلیفی«   ۀاما روح حاکم بر برداشت عمد

حکم، حکم  ۀ  و »حکم وضعی«، از آنجایی که اگر به نظر قضات عادل و یا خود قاضی صادرکنند
صادره در زمان غضب، درست بوده باشد، حکم، معتبر و نافذ خواهد بود، حکم حرمت قضاوت در  

اند؛ چه آنکه »مناط« تشخیص حق بوده و این مناط در اینجا  حین غضب را به کراهت تغییر داده
توان به دلیل آنکه حکم . این در حالی است که دو مقام گوناگون مورد بحث است و نمی1محقق است

ثر از حکم وضعی تغییر داد؛ چه آنکه تمام حیثیت  أتکلیفی را نیز متدرست صادر شده است، حکم  
حکم تکلیفی در خدمت حکم وضعی نیست؛ و چه بسیار مواردی در فقه که حکم تکلیفی، حرمت  

 ولی حکم وضعی، صحت است. 
تواند در اینجا مستند قرار گیرد؛ چه آنکه حضرت رسول  ، نمی2الذکرهمچنین دلایل روایی فوق

( در ماجرای قضاوت در مورد زبیر، حکم پیش از قضاوت را پس از عصبانیت، تکرار نموده و )ص
نفرموده بیان  نخست  حکم  از  مستقل  دلالت  حکمی  و  روایت  سند  پذیرش  بنابر  همچنانکه  اند. 

عبارات آن )احمرّت وجهه( بر عصبانیت حضرت، از منظر مبانی کلامی، غضب ولی خدا با سایر  
متف بشر  دایرافراد  از  خداست  برای  که  عصبانیت  این  در  و  است  خارج    ۀاوت  عصمت  و  عدالت 

نمینمی مورد غیرمعصوم  در  روایت  این  به  استناد  اساس،  بر همین  دفاع  شوند.  قابل  تواند چندان 
گونه که  است  ضروری  حقیقت،  در  صاحب  باشد.  مرحوم  تعبیر  به  شود؛  شناسایی  خطاب  های 

این خطاب و سیر آیا  أنّهم معصومون« صادر شده  ۀجواهر،  از مقام    معصومین »بما  اعم  یا  است، 
 (. 82: ۱۴۰۳/۴۰عصمت و حاکمیت ]و قضاوت[ ایشان؟ )نجفی، 

های بررسی مجدد،  گفته و هزینهبنابراین با وجود امکان صحت حکم صادر شده در حالات پیش
از این مسئولیت تکلیفی، به نمی توان مسئولیت تکلیفی )حرمت( را منتفی دانسته و چه بسا بتوان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۳8۰: ۱۴۱۳/۱۳ادله روایی اعتبار حکم قاضی در حال غضب در: شهید ثانی،  :کن. 1

علیه و آله استقیا زبیر ثمّ  . ان رجلا من الْنصار خاصم الزّبیر فی شراج الحرّة الّتی یسقون بها فقال النبی صلّی اللّه  2
أرسل الماء إلی جار کف غضب الْنصاری فقال: إن کانا بنعمّتک، فتلوّن وجه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ثمّ قال:  

 . (259: ۱۳99یا زبیر اسقوا حبس الماء حتّی یسیر إلی الجدر ثمّ أرسله )الخطیب التبریزی، 
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 مسئولیت انتظامی قاضی نیز رهی جست.
 جمعیحق بر طرح دعواهای دسته. ۳-۲

کند: »به رسمیت شناختن  کید میأ ، ت6نظریه شماره    7۳حقوق افراد دارای معلولیت در بند    ۀکمیت
تواند به طور قابل توجهی به  جمعی میجمعی یا دعواهای دستههای قضایی با ماهیت دسته حلراه

موقعیت در  عدالت  به  دسترسی  مؤثر  گروهتضمین  بر  که  تأثیر هایی  معلولیت  دارای  افراد  از  هایی 
کنمی  کمک  دسته...د گذارد  دادخواهی  برای  «.  اعتنا  قابل  ابزاری  واقع  در  گروهی،  یا  جمعی 

خواه علیه طرف قدرتمند  توانمندسازی حقوقی و تجمیع قدرت متضرران اما کم قدرت یا فرد توان 
ترین نقاط افتراق چنین دعوایی با دعاوی مرسوم دارای چند خواهان این منازعه است. یکی از مهم

کنند. بلکه برخی به عنوان نماینده گروه ها طرح دعوی نمیخواهان  ۀاست که در این آیین لزوما  هم
ها  مقام سایر خواهانها از سویی اصیل، و از دیگر سو قائمتوانند دعوی را به جریان بیاندازند. آن می

شوند. به همین جهت در بدو دعوی حتی لزومی برای معرفی همه مدعیان وجود ندارد،  تلقی می
یافته پیشینی گیرد. این گروه لزوما  یک تشکل سازمانبلکه طرح دعوا با شناسایی »گروه« صورت می

قانونی  قانونی واحد یا اعمال غیرآن تضرر جمعی افرادِ نه لزوما  معین از عمل غیر  ۀ نیست، چرا که شیراز 
 (. ۱59: ۱۳9۱مشابه یک خوانده مشخص است )محسنی و دیگران، 

خواه، کم اهمیت یا غیرقابل  توان برخی از دعاوی را که به تنهایی برای مدعی توان به این وسیله می
مدعیاتحقق جلوه می افزایش شمار  از طریق  را  نزدیکن کند  کرد. مضافا  ،  احقاق حق  به  اینکه    تر 

توسعنمی راستای  در  را  آیین  این  توان   ۀتوان، ظرفیت  افراد  در  و قدرت سازماندهی  محروم  و  خواه 
 (. Southworth, 1998: 2450ها در معادلات آینده اجتماعی منکر شد )قدرتمند نمودن آن 
خواه باید توجه داشت که طرح  خوانی این راهبرد با اصل مشارکت موثر فرد توان البته برای هم

نکه تنها باغی باشد که از دور، سبزی  آدعوای جمعی نباید حق طرح فردی دعوا را سلب نموده و یا  
تر از صدور حکم، فیصله یافتن فرایند قضایی محتاج اقناع  آن به معلول نشان داده شود؛ چه آنکه مهم

توان  گروه  یا  گروهفرد  توسط  بدبینی  نوعی  همواره  که  نیست  یادآوری  محتاج  است.  های  خواه 
 شود وجود دارد.پذیر به قانون و نهادهایی که علیه ایشان به کار گرفته میآسیب

رسد که از منظر فقهی نیز نتوان مانعی برای چنین آیینی یافت؛ در واقع، احتمال صورت به نظر می
این دعوا   ۀاقام  یافتن مصالحه غیرمنصفانه به عنوان یک پیامد ناخواسته و جانبی در این دعاوی، نهایتا  

(. همچنین این قبیل ۳27: ۱۴۳۰دهد )شهید ثانی، را نوعی مصالحه بر سر دعوای اجمالی قرار می
ادعای قضایی    ۀتوان بر پایعد »فضولی« نیز قابل بررسی است. به عبارت دیگر، »چگونه میدعوا از بُ 

نتیج به  را  آن جامعه  از اعضای یک گروه، کل اعضای  حاصله ملتزم دانست؟«.    ۀجمع محدودی 
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ها،  تواند برای جلوگیری از تعدد دعاوی مشابه و تورم پروندهگرچه که مبنای مصلحت و کارآمدی می
تواند در این خصوص، حقیقت نمایندگی گروه از اقلیت  چنین آیینی را فراهم نماید، اما قاضی نیز می

)نظیر سایر  توان  تشخیص دهد  و شواهد  قرائن  به  توجه  با  را  دعوا  بودن طرح  یا فضولی  و  خواهان 
موضوعاتی که در آن تحقق فضولی میسر است(. البته در این زمینه چنانچه بتوان ماهیت حقوق افراد  

قانون آیین دادرسی   66خواه را نفع جامعه و از باب عدول مومنینی و مبنای حسبی دانست، ماده  توان 
جامعه از این جرایم متضرر    ۀ کیفری ایران )با موضوع جرایم بدون بزهدیده خاص که به نوعی هم

تواند نوعی حرکت نظام  ها در دادرسی میاعلام جرم و حضور سمن  ۀ اند( و در خصوص اجاز شده
 حقوقی ایران به سمت دعوای جمعی باشد. 

 خواهخواه در فرآیند نظارت قضایی بر اجرای حقوق افراد توانمشارکت افراد توان. ۴-۲
ماده   افراد   ۴در  لزوم استماع و دخالت  نیز در راستای  افراد دارای معلولیت،  کنوانسیون حقوق 

گیری مقرر شده است که: »در جهت  خواه و کودکان دارای معلولیت در کلیه فرآیندهای تصمیم توان 
مربوط    ی ریم گیتصم  یر روندهاین و سایها و قواناستیس  یون حاضر در توسعه و اجرا ینوانسک  یاجرا 

ت یمعلول یان دارا کودکت و یمعلول یبا افراد دارا  یکعضو از نزد   یها، دولتتیمعلول یبه افراد دارا 
ار ک هطور فعال بهها را بعهده دارند مشورت نموده و آنهها را بآن   یندگیه نماک  ییهاق سازمانیاز طر

ماده  .  رند«یگ دولت  29در  نیز  اخیر  متعهد شدهکنوانسیون  دارا ها  افراد  که  نمایند  تا تضمین    یاند 
  ما  ین، مستقیریبرابر با سا  یبر مبنا  یو عموم  یاسیس  یامل در زندگکثر و  ؤطور مه توانند بیت میمعلول

های مختلف را به نحوی قرار  ند و زمینهیت نماکاند مشارده ی ه آزادانه برگزک  یندگانیق نمایا از طری
توان  افراد  مدهند که  بطور  بتوانند  و  ؤخواه  تبعکثر  بدون  مبنایامل،  بر  و  با سا  یض  در یری برابر  ن،  

 ند.  یت نماکمشار یارچوب امور عمومهچ
ماده   دارای   ۳۳در  افراد  حقوق  کنوانسیون  اجرای  بر  ملی  نظارت   جهت  نیز  کنوانسیون  همین 

ت و نظارت ی منظور ارتقاء، حماار مستقل، به ک وا چند ساز یو    یکاز جمله    ی ارچوبهمعلولیت، بایستی چ 
تواند توسط یک رکن کار نظارتی که بنابر کنوانسیون می وساز ون ایجاد شود. در این  ی نوانس ک   ی بر اجرا 

ۀ ند یه نما ک  یی ها ت و سازمان ی معلول   ی و بالاخص افراد دارا   ی مدن   ۀ (، جامع۱2قضایی انجام شود )ماده  
 (.۳۳ند )ماده  یت و مداخله نما ک امل مشارک طور ه ، بایستی ب یباشند در روند نظارت ی ها م آن 

کمیته حقوق افراد دارای معلولیت، بیان شده که: »مقامات    7نظریه تفسیری شماره    2۳در بند  
با افراد دارای معلولیت مرتبط است، نظرات و    دولتی باید هنگام رسیدگی به موضوعاتی که مستقیما  

های افراد دارای معلولیت را مورد توجه و اولویت قرار دهند. مقامات دولتی که  های سازماندیدگاه
های افراد دارای معلولیت را از نتایج کنند، وظیفه دارند سازمانگیری را رهبری میفرآیندهای تصمیم 
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«. در 1چنین فرآیندهایی آگاه کنند؛ از جمله توضیح صریح نتیجه، ملاحظات و استدلال تصمیمات 
ت  56بند   نیز  باید میزان مشارکت کید شده است که: »سیستم أهمین نظریه  ارزیابی  های نظارت و 

ها بررسی کرده و از اولویت دادن به ها و برنامهسیاست  ۀهای افراد دارای معلولیت را در همسازمان
 های این افراد اطمینان حاصل کنند«. دیدگاه

تفسیری شماره    8۱بند   می  7نظریه  مقرر  به  نیز  معلولیت  دارای  افراد  دسترسی  که: »حق  دارد 
( دلالت بر این دارد که افراد دارای معلولیت حق دارند به طور مساوی با سایرین در  ۱۳عدالت )ماده  

دارای   سیستم قضایی به عنوان یک کل مشارکت کنند. این مشارکت اشکال مختلفی دارد و شامل افراد
به عنوان شود و نقشمعلولیت می قربانی، متهم، قاضی، هیئت منصفه و وکلا  مانند مدعی،  هایی 

گیرد، یا مشاوره نزدیک  کند را در برمیبخشی از سیستم دموکراتیک که به حکمرانی خوب کمک می
ها در تمامی فرآیندها برای تصویب و/یا  های نمایندگی آنبا افراد دارای معلولیت از طریق سازمان

 های مربوط به مشارکت این افراد در سیستم قضایی«. ها و برنامهاصلاح قوانین، مقررات، سیاست 
ها در  های حامی آنخواه یا نمایندگان یا سازمانرسد که چنانچه حضور افراد توان اما به نظر می

فرآیند دادرسی، از قبیل صرف طرح ادعا و دفاع باشد، از منظر فقهی بلامانع باشد. اما اگر حضور  
  دلیلی بر جواز نیست. ثانیا    ایشان به عنوان قاضی یا کسی که ولایت بر صدور حکم  داشته باشد، اولا  

معلولیت انواع  از  برخی  خصوص  دارد. در  وجود  فقها(  اقوال  )بنابر  اختلافی  یا  صریح  حرمت  ها 
تواند قضاوت نماید و براین اساس،  فقهاست و فرد مجنون نمیۀ  توضیح اینکه، عقل شرط اتفاقی هم 

خواهی اگر در قالب قضاوت باشد )حتی قضاوت شورایی( ممنوع خواهد مشارکت چنین افراد توان 
یزدی،   )طباطبایی  ادل5:  ۱۴۱۴/2بود  چنانچه  حتی  بنابراین  مانند    ۀ(.  شورایی  قضاوت  ممنوعیت 
»منش دلیل«،  و  باختلاف    أ»فقدان  قاضی«  »استقلال  قضاوت«،  بودن  ولایت  سنخ  »از  ودن«، 

»انصراف روایات قضا به وحدت قاضی« را حل شده دانسته و عدم اشتراط وحدت قاضی در ادله  
عقلا   ۀقضاوت، مطابقت با احتیاط و سیر ۀتر بودن قضاوت شورایی، سازگاری با فلسفقضاوت، دقیق

خواه در  توان جعل ولایتی برای افراد توانرا دلیلی بر مشروعیت قضاوت شورایی بدانیم، باز هم نمی
 فرآیند قضایی برای صدور حکم داشت.  

اند؛ بدین معنا که قاضی نابینا نباشد،  همچنین، برخی از فقها بینایی را جزو شرایط قضاوت دانسته
طرفین دعوی برای قاضی ضروری است تا بتواند  دۀبلکه از نیروی بینایی برخوردار باشد؛ زیرا مشاه

ها حکم کند. عمده دلیل فقها نسبت به اشتراط بصر در قاضی، اجماع است. فقهایی مانند بین آن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. See: CRPD/C/GC/7. 
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اند. صاحب جواهر در این باره شهید اول، شهید ثانی، صاحب ریاض و دیگران ادعای اجماع کرده
خران است. شرایطی مانند بصر،  أنویسد: »اعتبار بسیاری از این شرایط برای قاضی، مشهور بین متمی

شود. و دلیل ما بر عدم اعتبار  نطق، سمع و غیره از شرایطی است که در کلام اصحاب یافت نمی 
شرط بصر این است که در بعضی موارد، می توان برای تشخیص و تمییز متخاصمان از طرق دیگری  

زیرا طرق    ؛نیاز از بینایی قاضی خواهیم بودغیر از بصر استفاده نموده و در نتیجه با وضع ممیز، بی
(.  2۰:  ۱۴۰۳/۴۰تمییز و تشخیص متخاصمین و طرفین دعوی، منحصر در بصر نیست« )نجفی،  

مانند گماردن دو شاهد عادل برای شناسایی طرفین دعوی. در نتیجه شرط بصر منحصر در مواردی 
 گیرد. است که حل و فصل دعوی فقط از طریق بصر انجام می

بدان معنایی که مدنظر ـ    خواه و یا نمایندگان آنان در فرآیند دادرسی در فرض دوم، مشارکت افراد توان 
چنانچه به معنای کمک به تشخیص قاضی در    ـ  کنوانسیون و کمیته حقوق افراد دارای معلولیت است 

قالب خبره و کارشناس باشد، قاضی اجباری بر پذیرش نظر کارشناس در قسمتی از موضوع، به صورت 
تواند به خبره دیگری مراجعه تعبدی ندارد، بلکه این را تنها کاشف دانسته و هرجا تردید داشته باشد می 

خاصی به   ۀ موضوع کشف شد. بنابراین در کشف موضوع، قاضی نیاز به دست  د نماید تا آنجا که یقین کن 
عنوان شریک در حکم ندارد؛ مگر اینکه مشاوره باشد و در قبول یا رد نظرش آزاد باشد و چنین استثنایی 

 رسد که هدف کنوانسیون و روح حاکم بر آن را برآورده نسازد.نیز به نظر می 
 حق بر توانمندسازی در دادخواهی. 5-۲

های اساسی بوده که در  لفهؤدر کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز توانمندسازی جزو م
  7خواه و غیر ایشان است. براساس بند  طرازسازی و برقراری عدالت میان حقوق افراد توان پی هم

»بر مبنای برابر با دیگران«    ۀعبارت تکرار شد 2۰۱81حقوق افراد دارای معلولیت،  ۀ  کمیت  6تفسیری  
پیوند می  ,Hasegawaدهد )در کنوانسیون، تمام حقوق ماهوی کنوانسیون را به اصل عدم تبعیض 

 (. در کنوانسیون نیز در موارد متعددی به این حق اشاره شده است؛ از جمله: 20 :2015
های عضو، با نیت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در جهت  : »دولت۳۰ماده    5قسمت    ـ

های تفریحی، فراغتی و ورزشی، تدابیر مناسبی را در  مشارکت بر مبنای برابر با سایرین در فعالیت 
موارد زیر اتخاذ خواهند کرد: )الف( ترغیب و تشویق مشارکت افراد دارای معلولیت تا سرحد امکان  

 سازی ورزشی و...«. های عمدهدر تمامی سطوح فعالیت
های عضو جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت، تدابیر مناسب  : »دولت 26، ماده  ۱بند    ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. See: Committee on the Rights of Persons with Disabilities General comment 
No. 6 (2018) on equality and nondiscrimination, CRPD/C/GC/6. 
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به منظور کسب و حفظ حداکثر استقلال،   از همتایان خود  از طریق حمایت  از جمله  را  و مؤثری 
های  ای، جسمی، ذهنی و اجتماعی و حضور و مشارکت کامل در تمامی جنبه تمامی توانایی حرفه

دولت منظور،  بدین  کرد.  خواهند  اتخاذ  برنامهزندگی  عضو  و های  توانبخشی  جامع  خدمات  و  ها 
داده، تحکیم نموده اجتماعی سامان  ویژه درحوزه بهداشت، استخدام، آموزش وخدماتتوانایی را به 
 ها و خدمات: ای که این گونه برنامهبخشند، به گونهو تدوام می

های فردی  ای نیازها و تواناییتا سرحد امکان از مراحل اولیه و برمبنای ارزیابی چند زمینهالف(  )
های جامعه داوطلبانه  )ب( مشارکت و حضور در اجتماع را حمایت نموده و تمامی جنبه آغاز گردد؛

بوده و در دسترس افراد دارای معلولیت قرار گیرد و تا سرحد امکان به اجتماعات آنان از جمله در 
 مناطق روستایی نزدیک باشند«. 

-پذیر دانسته می در واقع، توانمندسازی در پی آن است که روابط نابرابر اجتماعی را که روابط آسیب 
بندی و متناسب با نیاز ایشان از ابزارهای  شود، تعدیل نماید. این رویکرد متناسب با نوع تفاوت و طبقه 

بط با افراد توانخواه را نوعی  برد. همچنین، چنانچه بتوانیم موضوع خواسته در دادرسی مرت مختلفی بهره می 
ای، بیمه یکی  ریسک قلمداد نماییم، افزون بر اجتناب از وقوع خسارت و کنترل خسارت و انتقال غیربیمه 

پذیری خدمات  تواند چالش دسترسی ( و می Rejda, 2015: 25ها برای مدیریت ریسک است ) از روش 
های قضایی برای  های هزینه های موفقی از اعمال بیمه خواه را حل نماید و تجربه حقوقی برای افراد توان 

 (. Regan, 2003: 65خواه در کشورهایی مانند سوئد گزارش شده است ) افراد توان 
خواه با آن مواجه هستند از جنس ریسک نوعی )و  در این توانمندسازی نوع ریسکی که افراد توان

گیری است و به نحوی مساوی و  بینی و اندازه نه شخصی( است و انحراف از معیار و توازن قابل پیش
خواه با توجه به اینکه امکان  ثیرگذار است. به عنوان مثال، در نوع افراد افراد توان أحقیقی بر افراد ت

دهند  های بسیاری مواجه است، به همین دلیل ترجیح میحضور در دادگاه و دفاع از خود با سختی
که به هیچ وجه از این الگوی دادرسی استفاده نکنند. چنین ریسکی از نوع ریسک خالص و محض 

شود موجب تضرر جامعه می  است که در برابر آن، دو احتمال عدم زیان یا زیان وجود دارد و عموما  
 (. Williams & Heins, 2003: 36-39های خالص ایجاد شده است )و بیمه برای مواجهه با ریسک

های قضایی در خصوص هزینه  ۀاین نکته نیز لازم به توجه است که مخاطرات اخلاقی پیرامون بیم
توان  خلافافراد  زمینه  اینکه  توضیح  بود؛  خواهد  حداقلی  یا  ممتنع  صحنه خواه  یا  یا  گویی  سازی 

توجهی افراد در پیگیری یا روابط اجتماعی، بالاتر گرفتن دستمزد وکیل، طرح دعاوی واهی، نتیجه  بی
شوند  ای جبران میها و کاهش سطح پوشش بیمهبا افزایش حق بیمه   ها است که معمولا  وجود بیمه

(Blankenburg, 1981: 601بیمه برای  ماهه  انتظار سه  زمان  یک  هلند،  در کشور  های  (. همچنین 
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شونده برای یک نزاع و اختلاف موجود اقدام به خرید  نظر گرفته شده است تا مبادا فرد بیمه  قضایی در
 (. Velthoven & Haarhuis, 2011: 590بیمه نکند )

ها، آن را نه نوعی حق، بلکه های قضایی، در برخی تحلیل هزینه   ۀ به هر روی در مورد ماهیت بیم 
ها یاری محصولی تجاری برای بهبود سطح رفاه و مطلوبیت زندگی دانسته که به اجرای بعضی حق

ای های ماهوی و رویه رسد که براساس ملازمه میان حق (. اما به نظر می Frierson: 1975: 6رساند ) می 
خواه نوعی حق دانست به نحوی ها در خصوص افراد توان بتوان بیمه   ء و لوازم شی  ء یا همان اذن در شی 

مند های وکیل بهره خواه به محض احساس نخستین مشکلات، از مشاوره ها، افراد توان که با وجود بیمه
(. البته در آلمان غربی این اجازه به Stolz: 1968: 422اختلاف خود را گسترش ندهند )   ۀ شده و دامن 

 های فاقد احتمال معقول برای موفقیت ای نسبت به پروندههای بیمه داده شده که از حمایت بیمه شرکت 
عملا   که  گرچه  نمایند؛  می   خودداری  اختیاری  چنین  از  اندکی  )استفاده  است   ,Blankenburgشده 

های بیمه خواه و شرکت نظر انگاشتن منافع هر دو طرف فرد توان   (. ولی در عین حال برای در 605 :1981
 رسد که بتوان به جواز چنین شروطی برای تعدیل و مدیریت قرارداد اعتقاد داشت.به نظر می 

حکومت    ۀتکلیف و تعهدی بر عهد  ۀدر فقه اسلامی نیز بطور کلی، چنانچه حق را دربردارند
توان  افراد  حقوق  یا  درنظر بدانیم،  واجب«  »مقدمه  قبیل  از  امری  را  قضایی  فرآیندهای  در  خواه 

می آنگاه  توان بیانگاریم،  افراد  »حقوق  و  »عدالت«  از  صیانت  برای  مانند توان  اموری  خواه«، 
های توانمندسازی و حکم متفرعات  خواه در دادخواهی را فارغ از شکل و شیوه توانمندسازی افراد توان 

 ها نیز واجب به شمار آورد. آن 
 حکم قضایی   خواه و زبانحقوق افراد توان. 6-۲

های زبانی احکام و هرمنوتیک احکام«  کنش میان »ساخت تنیدگی و به عبارتی نوعی برهمدرهم
توان افراد  حقوق  حامی  »فرهنگ  وبا  مفاهیم  واژگان،  اینکه،  توضیح  دارد.  وجود  کلیت    خواه« 

ارچوب قواعد دستوری یک زبان، ناظر به معنایی است که در کلیت فرهنگ مرتبط با آن قرار دارد هچ
دهنده سمت و نشان  معنایی  در  از ساخت  و  به هریک  فرهنگ  را  سوهای  آن  که  است  زبانی  های 

 محورانه به کلیت زبان سراغ گرفت.  توان از حد یک واژه تا نوعی نگاه ساختمی

قضایی در جهت تغییر بینش و نگرش جامعه نسبت به معلولیت گام    ۀ اخیر، روی  ۀ طی سه ده
برداشته که خود بازنمود ایجاد تحولاتی در درون جامعه نسبت به افراد توانخواه بوده است. از این رو 

 Persons )افراد معلول( از مفهوم   Disabled Persons ۀمعلولیت در کنار واژ ۀ در ادبیات کنونی حوز

With disability    فرد دارای معلولیت( نیز استفاده می شود که ناظر به فردبودن یک شخص)جزیی(
از   البته استفاده  از اشاره کردن به معلولیت وی است که  از جامعه بودن به مانند افراد عادی(، قبل 
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)فرد دارای معلولیت( در احکام پیرامون و یا به طرفیت     Persons with disability مفهوم دوم یعنی
 خواه دارای ترجیح بسیار بیشتری است. افراد توان 

خواه و نیز حذف  بنابراین این حق، به دنبال راهبرد تغییر ادبیات و واژگان احکام نسبت به افراد توان 
خواه در احکام پیشین قوه قضاییه است. بنیان  و اصلاح الفاظ و ادبیات تحقیرآمیز نسبت به افراد توان 

این حق نیز آن است که معلولیت بیش از این که مفهومی بیولوژیک باشد پدیده ای اجتماعی است؛ 
ای که با خود به همراه دارد توسط اجتماع ساخته شده و به تبع  یعنی، معلولیت با تمام تعابیر منفی

 شود.همین رویکرد در جامعه مورد تبعیض واقع می
واژگانی احکام قضایی و به تبع معنای منتج شده از آن در    ۀ یکی دیگر از تغییرات مهم در حوز 

شناختی به  است. نگاهی معنا blind به جای visually impared حیطه معلولیت استفاده از اصطلاح 
های مترتب بر آن حاکی از نوعی نابینایی است که یک نوع بار منفی  و قیدها و صفت blind کلمه

بر این معنا دلالت دارد که فرد  visually impared ۀمعنایی نیز در آن وجود دارد. اما استفاده از کلم
بینایی آسیب از لحاظ  تنها  نبوده و  آن در سایر  نابینا دارای هیچ مشکل دیگری  تبع  به  دیده است و 

ها به عنوان یک ها به مانند دیگر افراد جامعه ضمن برخورداری از حق وحقوق مساوی با آنزمینه 
دیده موجود بود در تعبیر آسیب   blind ای که در پسشهروند عادی تلقی می شود و دیگر ابعاد منفی

توان به ارتقای هرچه بیشتر پایگاه اجتماعی این قشر دل بست )همچنان است  بینایی وجود ندارد و می
 . 1های خاص( یاب و افراد دارای تواناییپو، توانجو، توان خواه، توان مند، توان واژگانی چون توان 

ای مشابه راه برد؛ از جمله  تواند نوشته را به نتیجهجویی مستندات فقه افراد توانخواه نیز میپی
شده و این هویت،  نخست با معلولیت شناخته نمی  ۀخواه، در درجآنکه حیثیت اجتماعی افراد توان

ثانوی و درج به شمار می  ۀهویتی  آمده؛ همچنانکه وارد شده: »کوری و معلولیت حقیقی در دوم 
نداشتن چشم نیست؛ بلکه اینگونه افراد با مردمان دیگر برابر هستند بلکه کسانی که ایمان و بصیرت  

رو، تنها در بیان احکام و  «. از این2اند )کور حقیقی شما تمسخر کنندگان هستید( ندارند کور حقیقی 
  ۀ واژواژگان زیر بهره برده شده است: از جمله دانشجلب مدد عمومی نسبت به این قشر، از دانش

گیران و اهل بلا(؛ العمی و  »علیل«، »ذا علة« یا »من به العلة«، مریض، اهل الزّمانه و البلوی )زمین
 ملهوف. البکم و الاخرس، ضعفاء و

رویکرد فقه در استعمال این واژگان، توجه به الفاظ عرفیه و فرهنگ مردمان گذشته بوده که این  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .۱۳9۱عبدالملکی،  برای مطالعه بیشتر نک به: . 1

های شنوایی آن درک کنند؛ یا گوش آیا آنان در زمین سیر نکردند، تا دلهایی داشته باشند که حقیقت را با  : » ۴6. سوره حج/  2
 . شود« هاست کور می هایی که در سینه شود، بلکه دل که با آن)ندای حق را( بشنوند؟! چرا که چشمهای ظاهر نابینا نمی 
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معیار »اضرار معنوی« در  آورده است؛ چه اگر چنین بود،  قبیل الفاظ را تحقیر و توهین به شمار نمی
انگاری استعمال آن واژه شود. افزون بر اینکه، گاهی برابرهای  توانست سبب جرم توهین و قذف می 

معنایی )ترجمه( برخی الفاظ ممدوح در زبانی )به عنوان مثال در عربی( ممکن است در زبان مقصد  
باشد. نداشته  همراه  به  را  مثبت  معنایی  بار  آن  فارسی(،  عمد  )مانند  تعابیر    ۀالبته  در  واژگان  این 

خواه و رعایت حقوق ایشان ها به افراد توان برای سفارش مردم نسبت به سپردن مسئولیت  معصومین
سانی سطح ارزشی حکم و موضوع،  کار رفته و با توجه به لزوم همه  خواه بو تغییر نگرش به افراد توان 

هنجاری )احکام( و نماد زبانی )معلول، ملهوف و....( هر دو دارای بار معنای مثبت ارزیابی    ۀمنظوم
رسد و این  شوند. افزون بر اینکه، ادبیات واژگانی و فیلولوژیک فقه، توقیفی و تعبدی به نظر نمیمی

سو با مقصود شارع امری  رو، امکان تغییر الفاظ همحقیقت معنایی است که اصالت دارد و از این
راستا،  خواه است. از دیگر سو و در همینضروری، از جمله در احکام قضایی مربوط به افراد توان 

کار نبرده و  ه  خواه در تنافی باشد، بشریعت اسلام، آن دسته از واژگان را که با شخصیت افراد توان 
معیوب که در مورد حیوانات و کالاهای ناقص و دارای علت و    ۀ ممنوع انگاشته است؛ از جمله واژ

 خواه در هیچ عبارتی بکار نرفته است. رود؛ ولی در مورد افراد توان کار میه مرض ب
 های قضایی پذیری حمایت. حق بر دسترسی۷-۲

و در نظریه عمومی شماره   2۰۱۴حقوق افراد دارای معلولیت در جلسه یازدهم خود در سال   ۀ کمیت 
ماده  2 تفسیر  به  پرداخته است   9،  افراد دارای معلولیت  بند    بر   1.کنوانسیون حقوق   ۀ نظری   ۳۴اساس 

شرط حیاتی برای برخورداری مؤثر از بسیاری از حقوق تحت پوشش کمیته، این اصل، در واقع یک پیش 
-هایی که سازمان این نظریه بیان کرده است که: »اگر ساختمان   ۳7کنوانسیون است. این کمیته در بند  

یا خدمات، ه  باشند،  نداشته  فیزیکی  آن مستقر هستند، دسترسی  در  قضائیه  قوه  و  قانون  ای مجری 
دهند، برای افراد دارای معلولیت در دسترس نباشد، امکان دسترسی اطلاعات و ارتباطاتی که ارائه می 

همین نظریه نیز نگاه   7ه بند  مؤثر به عدالت وجود نخواهد داشت«. برای درک اهمیت این بند بایستی ب 
توسط سازمان   2۰۱۱داشت که در آن آمده: »خلاصه گزارش جهانی در مورد معلولیت، که در سال  

ترین مشاوره تاکنون و با مشارکت فعال صدها ارچوب بزرگ هجهانی بهداشت و بانک جهانی در چ 
های حمل و نقل کند که محیط ساخته شده، سیستممتخصص در زمینه معلولیت منتشر شد، تأکید می

و اطلاعات و ارتباطات اغلب برای افراد دارای معلولیت، غیرقابل دسترس است...حتی در کشورهایی 
زبان اشاره برای افراد ناشنوا وجود دارد، تعداد مترجمان واجد شرایط معمولا  برای   ۀ که خدمات ترجم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Committee on the Rights of Persons with Disabilities Eleventh session 31 
March–11 April 2014, General comment No. 2 (2014) 
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ها بسیار کم است و این واقعیت که مترجمان مجبورند به پاسخگویی به تقاضای فزاینده خدمات آن 
شود. افراد دارای ها نیز میگران از خدمات آن   ۀ صورت انفرادی برای مشتریان سفر کنند، باعث استفاد

به  دسترسی  برای  تلاش  هنگام  در  نابینا  و  ناشنوا  افراد  همچنین  و  اجتماعی  روانی  و  ذهنی  ناتوانی 
قضایی موجد انتظار مشروع برای شهروندان دارای معلولیت[   ۀ اطلاعات ]از جمله احکام قضایی و روی 

رو ه های تقویتی و جایگزین ارتباط با موانعی روب خوان و شیوه های آسان و ارتباطات، به دلیل فقدان قالب
ها همچنین در هنگام تلاش برای دسترسی به خدمات به دلیل تعصبات و عدم آموزش کافی هستند. آن 

 کارکنان ارائه دهنده این خدمات با موانعی روبرو هستند«.
خود نیز نسبت به ناکامی سیستم قضایی در کشف یا    ۳نظریه تفسیری شماره    5۳کمیته در بند  

های  حل دهد؛ چه آنکه دسترسی به راهمجازات خشونت جنسی علیه زنان دارای معلولیت هشدار می
گیرند هایی قرار میقضایی به شدت محدود شده و زنان دارای معلولیت که در معرض چنین خشونت

 . 1بعید است که بتوانند به اشکال حمایتی برای گزارش چنین تخلفاتی دسترسی داشته باشند
 2ثر از تغییر مفهومی از برابری رسمی أحقوق افراد دارای معلولیت، مت  ۀچنین رویکردی در کمیت

کند که الزام به مقرر می  ۱7کمیته در بند  (.۳نظریه تفسیری شماره    ۱۴است )بند    3به برابری ماهوی 
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، شامل   9ماده    ۱دسترسی و برداشتن موانع دسترسی در بند  

 شود.  ها نیز مینها و زندا دادگاه
تواند برای برخی  های باز برای عموم میها و سایر مکان ی در ساختمانگیرالبته حرکت و جهت 

یا   دسترس  در  ارتباطات  و  اطلاعات  کافی،  وجود علائم  صورت عدم  در  معلولیت  دارای  افراد  از 
چالش پشتیبانی،  بند  خدمات  بنابراین،  )ه  2برانگیزباشد.  و  ماده   ـ)د(  می  9(  که  مقرر  دارد 

هایی که برای عموم باز است باید علائمی به خط بریل و به اشکال خوانا و  ها و سایر مکانساختمان
ای  ها از جمله راهنماها، خوانندگان و مترجمان حرفههای زنده و واسطهقابل فهم داشته باشند و کمک 

 زبان اشاره باید برای تسهیل دسترسی ارائه شوند.  
بند   براساس  اشیاء،    2۴البته  تمام  به  دسترسی  از  اطمینان  به  تعهد  میان  بایستی  نظریه،  همان 

ها، کالاها، محصولات و خدمات جدید طراحی، ساخته یا تولیدشده و تعهد به رفع موانع زیرساخت
و اطمینان از دسترسی به محیط فیزیکی موجود و حمل و نقل و اطلاعات موجود تمایز قائل شد و  

های نظارتی مؤثری را برای اطمینان از دسترسی و نظارت و مجازات  کشورهای عضو نیز باید مکانیسم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment No. 
3 (2016) on women and girls with disabilities, (CRPD/C/GC/3). 
2. formal equality 
3. substantive equality 
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 کنند، تجویز کنند. علیه افرادی که استانداردهای دسترسی را اجرا نمی
همین نظریه، محرومیت از دسترسی باید به وضوح به عنوان مصداقی از تبعیض   2۰براساس بند  

ممنوع تعریف شود. افراد دارای معلولیت که از دسترسی به محیط فیزیکی، حمل و نقل، اطلاعات و 
اختیار   های قانونی موثری در حل اند، باید راه ارتباطات یا خدماتی که برای عموم آزاد است محروم شده 

دسترسی و تشخیص دسترسی، تنوع افراد دارای   ۀ داشته باشند. ... همچنین کشورهای عضو باید در ارائ
معلولیت را در نظر بگیرند و اطمینان حاصل کنند که دسترسی برای افراد دارای هر نوع معلولیت برای 
برخورداری از دسترسی کامل به کمک انسانی یا حیوان فراهم شده است )مانند کمک شخصی، تفسیر 

های راهنما(. برای مثال، باید تصریح شود که ممنوعیت گ زبان اشاره، تفسیر زبان اشاره لمسی یا س 
 های راهنما به یک ساختمان یا فضای باز خاص، یک تبعیض مبتنی بر معلولیت است.ورود سگ 

کند که: »به منظور حصول  ( نیز تصریح می2۰۱8)سال    6نظریه تفسیری شماره    52کمیته در بند  
اطمینان از دسترسی موثر به عدالت، بایستی فرآیندها اجازه مشارکت و نیز شفافیت را بدهد« و سپس  

که    کند که: »به منظور ایجاد شفافیت، دولت عضو باید اطمینان حاصل نمایدمقرر می  5۴در بند  
و هم در دسترس است  مربوطه  اطلاعات  پرونده  ۀتمام  و  ادعاها،  ثبت  مربوطه  دادگاه  احکام  و  ها 

 گزارش داده شده است«. 
سازی حضور اجتماعی معلول در قالب استقلال و ادغام در اجتماع« مورد  در اسلام نیز »زمینه

( با نابینایی مواجه شدند که وی عرضه  )صاهمیت شارع بوده است؛ به عنوان مثال، حضرت رسول 
الله، من فردی زمین نابینا هستم و گاهی ندای نماز را میداشت: یا رسول  شنوم؛ ولی کسی  گیر و 

نیست که مرا به مسجد و اقامه نماز با شما، مرا همراهی نماید. حضرت خطاب به وی فرمودند که 
(. با آنکه  ۳۰9:  ۱۴۱2/۴اضر شو« )حلی،  از منزلت به مسجد ریسمانی بکش و در نماز جماعت ح 

  خواه اهتمام به حضور افراد توان)  موضوع این روایت، حضور در مسجد بوده، ولی نشانگر امری کلی 
اجتماع آیه    (در  دیگران است. همچنانکه  به  وابستگی  امکان حضور   6۱بدون  به  نور  مبارکه  سوره 

خواه در اجتماع )لا جناح...( و حضور بر سر سفره )همراه با دیگران( تصریح  اجتماعی افراد توان 
 1. نمایدخواه از اجتماع مخالفت میداشته و با اعتزال توان

مناسب  لزوم  بر  نیز  حرج  رفع  و  تسهیل  ساختماناصل  اتخاذ  سازی  لزوم  نیز  و  محاکم  های 
ثر ایشان به عدالت دلالت  ؤخواهان به منظور دسترسی فوری و مهای متناسب با وضعیت توان روش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَی أَنْفُسِکمْ أَنْ تَأْ .  1

َ
عْمَی حَرَجٌ وَلَا عَلَی الْْ

َ
کلُوا مِنْ بُیوتِکمْ أَوْ  »لَیسَ عَلَی الْْ

هَاتِکمْ أَوْ بُیوتِ إِخْوَانِکمْ أَوْ بُیوتِ أَخَوَاتِکمْ أَوْ بُیوتِ   اتِکمْ أَوْ بُیوتِ أَخْوَالِکمْ  بُیوتِ آبَائِکمْ أَوْ بُیوتِ أُمَّ أَعْمَامِکمْ أَوْ بُیوتِ عَمَّ
ا أَوْ أَ  کلُوا جَمِیع  اأَوْ بُیوتِ خَالَاتِکمْ أَوْ مَا مَلَکتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکمْ لَیسَ عَلَیکمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْ  «. شْتَات 
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ها و محظورات تأکید دارد: »وَمَا جَعَلَ  دارد؛ همچنانکه قرآن کریم در آیات متعددی بر رفع سختی
ینِ مِنْ حَرَجٍ« )حج:   هُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ« )بقره: 78عَلَیْکُمْ فِی الدِّ  ( ۱85( و »یُرِیدُ اللَّ

همچنین عمومیت و مطلوبیت دسترسی به عدالت در لسان قرآن کریم که به صراحت دسترسی  
سازی مبلمان شهری و دستگاه قضایی« را  داند، وجوب مقدمی »مناسببه عدالت را حق همه می

حْسَانِ« )نحل:  ضروری می هَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِْْ (. امام علی )ع( در نامه به مالک اشتر 9۰سازد: »إِنَّ اللَّ
همه  می  برای  )عدالت  أَضْیَقُ«  عَلَیْهِ  فَالْجَوْرُ  الْعَدْلُ  عَلَیْهِ  ضَاقَ  مَنْ  وَ  سَعَه   الْعَدْلِ  فِی  »فَإِنَّ  فرماید: 

تر است(. همچنین این ضرورت،  آورد و کسی که عدالت بر او تنگ آید، ستم بر او سختگشایش می
براساس فرموده پیامبر )ص(: »مَنْ لَمْ یَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِینَ    جزو امور و مصالح عامه مسلمین است که

 فَلَیْسَ مِنْهُمْ« )کسی که به امور مسلمانان اهتمام نورزد، از آنان نیست(. 
 نتیجه 

خواه، مستلزم تعهد به شناسایی، لزوم برپایی عدالت در دستگاه قضایی نسبت به همه افراد توان 
احترام و ایفای حقوقی در فرآیندهای قضایی نسبت به این افراد است. در ساحت تدابیر، کنوانسیون 

های سپاریِ ابتکار مصادیق »تدابیر حمایت قضایی« به دولت حقوق افراد دارای معلولیت در عین برون 
خواه، طرح سازی افراد توان شمارد؛ مانند: آموزش و توانمند عضو، خود برخی از انواع تدابیر را برمی 

دسته  بی دعاوی  و  برابری  بر  حق  معقول جمعی،  انطباق  قالب  در  دسترسی  تسهیل  نیز  و  طرفی 
توان سازمان  افراد  دسترسی  برای  دادگستری  ارائ های  یا  طول   ۀخواه  در  اشاره  زبان  و  مترجم  خدمات 

محاکمه به صورت   ۀ ج یه. همچنین، بایستی مترجم صرف نظر از نت ی قات اول ی س و تحق ی پل   ی ها یی بازجو 
گان فراهم شود. این اصل )دریافت رایگان مساعدت( بعدها به »مستندات« نیز توسعه داده شده ی را 

خواه در دسترس باشد. حمایت توان است و اسناد قضایی بایستی به صورت رایگان و قابل فهم برای افراد  
بندی مسئولیت عادلانه و متناسب برای مترجمان است. از دیگر اصولی که از این حق، مستلزم صورت 

 خواه در فرآیندهای قضایی بایستی مدنظر قرار گیرد، عبارت اساس این نوشتار در حقوق افراد توان   بر 
خواه خواهان، بایستی با رضایت وی ارائه شده و توان ست از آنکه خدمات حمایتی ارائه شده به توان ا 

های مربوط به این خدمات باشد بدان معنا که هرگونه درخواستی باید به او گیری همیشه محور تصمیم 
خواهان باید در دسترس، ارائه شود و ترجیحات فردی وی مراعات شود. همچنین خدمات حمایتی توان 

خواه باشد و نسبت به شرایط مختلف زندگی، مقرون به صرفه، قابل قبول و سازگار برای همه افراد توان 
ملی یا قومی، و هویت زبانی،   أ مانند درآمد فردی یا خانوادگی، و شرایط فردی، مانند جنسیت، سن، منش

مذهبی، جنسی و/یا جنسیتی توجه داشته باشد. به عبارت دیگر، دسترسی به خدمات حمایتی باید به 
دیدگی و مبتنی بر رویکرد حقوق بشری باشد. آمیز و براساس نیاز فرد به جای آسیب صورت غیرتبعیض 
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جنسیتی بوده و از نظر فرهنگی مناسب باشد. از و    همچنین فردمحور و با عنایت به اقتضائات سنی
نظام  می سازوکارهای  تعهدات،  این  تحقق  منظور  به  مکانیسممند  کرد:  اشاره  موارد  این  به  های توان 

های نماینده افراد نظارتی کافی برای حصول اطمینان از اجرای مناسب این حقوق، مشارکت سازمان 
م توان  آموزش  قضایی،  فرآیندهای  در  زندان، ؤ خواه  کارکنان  وکلا، قضات،  از جمله  قضایی،  ثر کادر 

ها، مترجمان زبان اشاره و پلیس و نیز حق قانونی طرح دعوی به دادگاه و پیگیری دعاوی از طریق انجمن
 .خواهان دارند ها یا سایر اشخاص حقوقی که منافع مشروع در تحقق حق برابری توان سازمان 

گفته دارای سوابق و ادله در کتاب، سنت و فتاوای فقهاست؛ به در حقوق اسلامی نیز حقوق پیش 
پذیری خدمات قضایی حرج و نیز عمومیت اصل عدالت برای همگان به دسترسی لا   ۀ عنوان مثال، قاعد 

ثر ؤ خواه نیز، ماهیت ترجمه به عنوان مناطی م تصریح دارد. نسبت به حق داشتن مترجم برای افراد توان 
رسد بتوان با توجه به مبنای عمل و مورد پیشنهاد این نوشتار بوده و در این میان، در نهایت به نظر می 

ای مشخص، و نیز »توقف صدور حکم بر ترجمه موضوع ترجمه از حیث عموم یا اختصاص به قضیه 
رجم را مشخص و یا فقدان چنین ارتباطی« و نیز مرجعیت عرف بتوان ماهیت ترجمه و نیز مسئولیت مت

نمود. همچنانکه اشتراط عدالت در قاضی و مسئولیت انتظامی قضات و مسئولیت تکلیفی حرمت نیز 
خواه در فرآیندهای قضایی باشد. طرفی افراد توان تواند ضمانتی فقهی برای تضمین حق بر برای و بی می 

تواند به جمعی نیز می جمعی یا دعواهای دسته های قضایی با ماهیت دسته حلبه رسمیت شناختن راه 
هایی از افراد دارای هایی که بر گروه طور قابل توجهی به تضمین مؤثر دسترسی به عدالت در موقعیت 

توان مانعی برای چنین آیینی یافت. حق نیز نمی گذارد کمک کند و از منظر فقهی  معلولیت تأثیر می 
خواه، نیز حق دیگری به خواه در فرآیند نظارت قضایی بر اجرای حقوق افراد توان مشارکت افراد توان 

می  توان شمار  افراد  حضور  چنانچه  اما  سازمان آید؛  یا  نمایندگان  یا  آن خواه  حامی  فرآیند های  در  ها 
دادرسی، از قبیل صرف طرح ادعا و دفاع باشد، از منظر فقهی بلامانع است. اما اگر حضور ایشان به 

در خصوص   دلیلی بر جواز نیست. ثانیا    عنوان قاضی یا کسی که ولایت بر صدور حکم  داشته باشد، اولا  
معلولیت  انواع  از  اگر، برخی  همچنین  دارد.  وجود  فقها(  اقوال  )بنابر  اختلافی  یا  صریح  حرمت  ها 

آنان در فرآیند دادرسی مشارکت افراد توان  بدان معنایی که مدنظر کنوانسیون و ـ    خواه و یا نمایندگان 
چنانچه به معنای کمک به تشخیص قاضی در قالب خبره و ـ    کمیته حقوق افراد دارای معلولیت است 

تعبدی  به صورت  از موضوع،  قسمتی  در  کارشناس  نظر  پذیرش  بر  اجباری  قاضی  باشد،  کارشناس 
 .ندارد، بلکه این را تنها کاشف حقیقت خواهد دانست 
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 تاب. کقم: دارال. فقه الصادق علیه السلام .(۱۴۱2) .د صادقیروحانی، س ▪
قم: مرکز النشر التابع لمکتب   .الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیة  .(۱۴۳۰)  .شهید ثانی، زین الدین بن علی ▪

 الاعلام الاسلامی. 
 قم: مؤسسة المعارف.  .مسالک الافهام  .(۱۴۱۳) .علیالدین بن شهیدثانی، زین  ▪

 قم: کتابفروشی داوری.  .تکملة العروة الوثقی .(۱۴۱۴) .طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم ▪
 ة. یتب الْسلام کتهران: دار ال  .ما اختلف من الأخباریالاستبصار ف  .(۱۳9۰)  .طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن  ▪

 قم: مؤسسه معارف امام رضا علیه السلام.  .تاب القضاءک .(۱۴2۱) .ن ی اء الدیعراقی، آقا ض ▪



 ۱۴۰ ۱۴۰۴ تابستان / ۱۱۰ه مار / ش ۳۰ هدور های حقوق قضایی / دیدگاه       

 م. ی رکقم: دارالقرآن ال. تاب القضاءک .(۱۴۱۳) .د محمدرضایگانی، سیگلپا ▪

هم  یت علیبیروت: مؤسسه آل الب  .الوسائل و مستنبط المسائل   ک مستدر  .(۱۴۰8)  .نیرزا حسیمحدث نوری، م  ▪
 . السلام

 بیروت: دار الکتب العلمیة. .فقه المالکی .(۱۴۱5) .حسینالمالکی، محمدعلی بنمکی ▪

 قم: دانشگاه مفید.  .فقه القضاء .( ۱۴2۳) .می رکعبدالدیلی، سیاردبموسوی ▪
 . ی اء التراث العرب یبیروت: دار إح .لامکالجواهر .(۱۴۰۴) .نجفی، محمد حسن ▪
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